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فصل اول در وجوب امامت و آنکە ھیج زمانی خالی از امام نمی باشد 


بدان کە خلاف است میان علمای امت در آنکە نصب امام آیا واجب است بعد از انقراض زمان نبؤت یا نہ و بر تقدیر وجوب آیا بر 
خدا واجب است یا ہر اقت؟ و ہر هر تقدیر آیا وجوبش عقلی است کە عقل حکم می کند بە وجوبش یا از دلایل سمعيه وجوبش 
معلوم شدہ است؟ پس قاطبه علمای امامیه را اعتقاد آن است کە نصب امام بر حق تعالی واجب است عقلا و سمعا؛ و بعضی از 
معتزله اھل سنت و جمیع خوارج را اعتقاد آن است کە نصب امام مطلقا بر خدا و خلق واجب نیست؛ و اشاعرہ و اصحاب حدیث 
اھل سنّت و بعضی از معتزله قائلند که نصب امام بر مردم واجب است بە دلیل سمعی نە عقلی؛ و جمعی از معتزله را اعتقاد آن است 
که واجب است بر مردم نصب امام با امن از فتنه نە با خوف فتنہ؛ و بعضی بر عکس گفتەاند. و امام در لغت عرب بە معنای مقتداو 
پیشوا استء و در اصطلاح فرقه ناجیە در باب صلاۂ که امام می گویند غالبا بە معنی پیشنماز است؛ و در علم کلام کە امام می گوبند 
برا شخصضی انت کہ ازغات داي غاد و بات حضرث رمالت ام میدن شا باقاب و گافی ختے گفدیة مغ صلی الله 
عليه و آلە و سلّم نیز امام اطلاق می نمایند. و از بعضی اخبار معتبرہ که ان شاء الله بعد از این مذکور خواہد شد معلوم می شود که 
مرتبە امامت بالاتر از مرتبه پیغمبری است چنانچه حق تعالی بعد از نبؤت بە حضرت ابراھیم خطاب فرمودہ که إِنَی حیاۂ القلوب؛ ج۵ 
ص1۸2 جاماکف نُس إماماً (. و بعضی از محفقان گفتەاند: امام شخصی است کم حاکم باشد بر خلق از جانب خدا بواسطه 
آدمی در امور دین و دنیای آنھا مثل پیغمبر الّا آنکە پیغمبر از جانب خدا بی واسطه آدمی نقل می کند و امام بە واسطه آدمی کە آن 
پیغمبر است. مؤلف گوید: این تعریف نیز مشکل است زیرا کە بسیاری از پیغمبران غیر اولو العزم تابع انبیبای اولو العزم بودەاند و 
شریعت ایشان را بە خلق می رسانیدند و احادیث بسیار خواہد آمد کہ ائمه اطھار ما صلوات اللہ علیھم بہ توسط ملائکە و روح 
القدس استفادہ علوم از خداوند حی و قیوم می نمودندء و فرقی چند در احادیث میان نبی و امام مذ کور است کہ بعد از این ان شاء 
الله بیسان خوامد شد؛ و حق این است کم در کمالالت و شرابط و صفات: فرقی میان پیغمبر و امام نیست بغیر آنچهە در اخبار ذ کر 
خواھد شد, و از برای تعظیم حضرت رسالت پناہ صلی الله عليه و آلە و سلم و آنکە آن جناب خاتم انبیاء باشد منع اطلاق اسم نبی و 
آنچه مرادف آن است بر آن حضرت کردہاند. و شیخ مفید در کتاب ١مسائل؛‏ بە این قائل شدہ و نسبت بە فرقہ ناجیه اماميه دادہ 
است. و ظاھر است کم در امم سابقه بعد از وفات پیغمبری از انبیای صاحب شریعت تا مبعوث گردیدن صاحب شریعت دیگں 
پیغمبران بسیار بودند کە اوصیای پیغمبر سابق و حافظ ملت و شریعت او بودندہ لھذا روایت شدہ است از حضرت رسول صلی الله 
عليه و آله و سلم کە: علمای امّت من مانند پیغمبران بنی اسرائیلند ۸۲۱. و تفسیر علما در بعضی از روایات بە ائمه علیهم الّلام شدہ 
است ٦۱‏ و معلوم است کہ هر فایدہای کە بر وجود رسول و نبی مترتب می شود بر وجود امام مترتب است از دفع فساد و حفظ 
شریعت و منع مردم از ظلم و جور و معاصی. و ائٌرا وجوب نصب امام ہر حق تعالی؛ پس فرقه ناجیہ امامیّه را بر آن دلایل عقليه حیاۂ 
القلوبء ج۵ ص: ۱۹ بسیار است کم در کتب مبسوطہ ایراد نمودەاند مانند (شافی؛ سیّد مرتضی و (تلخیص) شیخ طوسی قذٌس 
سژڑھما و غیر آنھاء و ما بە ایراد دو دلیل از آنھا اکتفا می نمائیم زیرا که موضوع این کتاب ایراد دلایل سمعیه است از قرآن مجید و 
اخبار متواترہ از طریق خاصه و عامه: دلیل اول: آن است که لطف بر خدا واجب است: زیرا کە کردن آنچه نسبت بە بند گان اصلح 
است بر خدا لالزم است از جھت آنکهە عقل حاکم است بر آنکه افعال کریم لا۔ یزال مبنی بر حکمت و مصلحت است: و هر گاہ 
اصلح کە راجح و انفع است مانع باشد تر آن و تبدیلش بە غیر اصلح با آنکە ترجیح مرجوح است از فاعل مختار غنی کریمء قبیح 
نیز ھست عقلاہ و چون وجوب اصلح ثابت شد باید کە لطف نیز بر خدا واجب باشد زیرا کە لطف عبارت است از امری که بە سبب 


آن فعل مأمور بە و ترک منھیٔ عنە بر مکلف آسان شود و بە سبب آسانی فعل و ترک آن از او بعمل آید امّا بە شرطی کہ بە حذ 


